
مذاکره ابزار است، نه هدف

یک اســتاد دانشگاه در رشته تغذیه، محیط 
زیســت، شــیمی یا هر رشــته دیگر را در نظر 
بگیریــد که مجموعــه ای از فنــون، دانش ها، 
روش هــا و چشــم اندازها دارد، اما  تخصصی 
در اینکــه چگونــه دانــش خود را بــه قامت 
سیاســت (policy) درآورد و آن را بــه قدرت 
سیاســی(politics) تبدیل کند (بدون آنکه به 
یک فعال سیاسی مرســوم تبدیل شود) ندارد. 
این کار مســتلزم شــماری از مهارت هاســت؛ 
به ویژه هنر برقــراری ارتباط با دیگر رشــته ها 
 Science) «و مهــارت «عمومی ســازی علــم
Popularization). البته او ناخودآگاه در وسط 
معرکه سیاســی اســت؛ چرا کــه محصول کار 
علمی او می تواند ابزاری له یا علیه رانت جویی 
گروه های مقتدر سیاسی-اقتصادی باشد. او  اما  
کناره می نشیند و کار علمی را در دفتر خویش 
پایان یافتــه می پنــدارد و صادقانه می گوید که 
«مــن در سیاســت دخالت نمی کنــم». یعنی 
درســت آنگاه که نتیجه سیاســی یا سیاستی 
کار او آغاز می شــود، خــود از پیکار جماعت و 
کارزار صناعت غایب می شــود. علم، به کردار 
نیــک و حکومت به دانشــوری جمال و کمال 
می گیرد. کناره گیری از سیاســت سبب می شود 
تــا نتیجــه پژوهش علمــی او به درســتی در 
خدمت کارآمدی دولــت و منفعت ملت قرار 
نگیرد. سخن این نیست که یک استاد دانشگاه 
چونان یک فعال سیاسی هماورد قدرت بطلبد 
و دامــن علم به شــورانگیزی بازار سیاســت 
بیالاید، بلکه نکته این است که او مهارت تبدیل 
علم به فرهنگ عمومی را داشته باشد و نیز با 
مهارتِ تبدیل علم به خط مشــی سیاستی آشنا 
باشــد. چنین مهارتی اساســا عبارت از توانایی 
یک اســتاد در برقــراری ارتباط بــا موضوعات 
و رشــته های دیگــری اســت. از جملــه ایــن 
رشــته ها و موضوعات، «عمومی سازی علم»، 
«سیاست گذاری عمومی» و «اقتصاد و حقوق 
سیاســی» اســت. اگر او با اصول این حوزه ها 
آشــنا باشــد، می تواند کار خــود را به عرصه 
عمومــی بیاورد و در کارآمدی خط مشــی های 
دولتی تأثیرگذار باشــد. این یــک نکته مهم و 
مغفول در فضای دانشــگاهی ماســت. اگر در 
حــوزه عمومی ســازی علم و به ویــژه «تبدیل 
دانش به سیاســت» خودآگاهی و مهارت لازم 
را داشــته باشــد، می تواند به این هدف برسد. 
اما نکته اساســی تر این اســت که بــا یک گل 
بهار نمی شــود و فعالیت های پراکنده استادان 
نمی تواند محصول پربار دهد یا بام سیاست را 
مســتحکم کند، بلکه نیاز است تا این مهم به 
یک «جریان عمومی» تبدیل شــود. این جریان 
عمومــی در صورتی پدیدار و پایدار می شــود 
که بــا خودآگاهــی نظری و تبحــر متدلوژیک 
در فضای آکادمی نهادینه شــود تا در کشور و 
در نظام دانشــگاهی رواج یابــد. تنها در چنین 
صورتــی اســت کــه می تواند مــوج با ثبات و 
پایــداری در کارآمدی سیاسی-سیاســتی پدید 
آورد. همواره می شــنویم که استادی می گوید: 
«من گفتم ولی کســی گوش نکــرد». طبیعی 
اســت که «یک صدا» در همهمه سیاســت و 
غوغاســالاری منفعت شنیده نشــود. صدا در 
صورتی شنیده می شــود که به جریان عمومی 

تبدیل شود.
امروزه فضای تصمیم گیری بخش عمومی 
آلوده و آغشته به شبه علم سیاسی، اجتماعی، 
پزشکی و حتی شبه علم مهندسی و شهرسازی 
شده است. همواره در خرابات خرافات نااهلان 
و جاهــلان و فرصت طلبان در پــی کام جویی 
از فرصت هســتند و دولت و دولتمردان را به 
بیراهــه جهالت می برند. اســتادان دانشــگاه 
ظرفیت عظیمی از دانش هــای گوناگون را در 
خود دارند که تاکنون، آنچنان که باید و شاید، به 
شــکلی نظام مند تحلیل و ارزیابی نشده است. 
این ظرفیــت عظیم تحت شــرایطی می تواند 
مــوج بزرگی در جامعه پدید آورد. در شــرایط 
کنونی ایران می توان این ظرفیت را به مثابه یک 
پروژه فکری یا حتی یک پروژه سیاسی-سیاستی 
بــارور کند. فعالیت های گســترده ای توســط 
دانشــگاهیان و به صــورت انفــرادی در همه 
حوزه ها در حال انجام است، اما این فعالیت ها 
با فعالیت هایی که ســاختار نهادی نظام مندی 
داشــته باشــد، بســیار فاصله دارد. منظور از 
ســاختار نهادی نظام مند این است که اولا ، در 
قالــب تئوری هــای گوناگون «عمومی ســازی 
علم» (Science popularization) و به صورتی 
خودآگاه و فاعلانه (و نــه منفعلانه) پردازش 
شــود. خودآگاهی نظری  چنان مهم است که 
شــاید بتوان تمــدن غرب را برســاخته همین 
خودآگاهــی نظری دانســت. ثانیا، بر حســب 
اینکه چه هدفی از عمومی ســازی علم داریم، 

متدلوژی ها نیز متفاوت خواهد بود. 
همکاران دانشگاهی را به تدبر در 
این امر مهم به مثابه یک مسئولیت 

اجتماعی دعوت می کنم. 

ســرمـقـالـه

فعالیت سیاستی
 استادان دانشگاه

یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
۶ ذی القعده ۱۴۴۶

۴ می ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۰۰
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

سرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری؛ رؤیافروشی یا توهم

بازآفرینی سازمان برنامه؛ شرط لازم تحول دولت

عباس عراقچی در یادداشــتی در واشنگتن پســت نوشــت که توافق جدید هسته ای 
می تواند دسترســی شــرکت های آمریکایی به فرصت اقتصادی هــزار میلیارد دلاری در 
کشــوری با جمعیت ۹۰ میلیونی و ذخایر عظیم نفت و گاز را فراهم کند. این ادعا تا چه 
اندازه ظرفیت عملیاتی شــدن خواهد یافت؟ با فرض رفع تحریم ها، خارج شدن ایران از 
لیســت سیاه FATF و نیز عادی سازی روابط با ایالات متحده چه موانع دیگری بر سر راه 

سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران وجود دارد؟
۱- ســرمایه در یک اقتصاد بازاری از منطق بازار تبعیت می کند و نه دســتور دولتی؛ 
پس نباید انتظار داشــت که ســرمایه گذاری شــرکت های آمریکایی در ایران به خواست 

و اراده دولت ترامپ تحقق پذیر باشــد. اما منطق ســرمایه چیســت؟ ســرمایه های آزاد از کنتــرل دولت ها در 
جســت وجوی محیط هایی هســتند که بیشترین ســود با کمترین هزینه را با امنیت تضمین شده در دسترس قرار 
می دهد. دولت های توسعه گرا برای جذب سرمایه گذاری خارجی تمام  تلاش خود را معطوف به تأمین و تضمین 
چنین محیطی می  کنند؛ این رویکرد ذیل مفهومی تحت عنوان «بین المللی شــدن حاکمیت» در اقتصاد سیاسی 
تعریف می شــود. برای اینکه ســود سرمایه تضمین شــود، دولت های میزبان  باید مقررات زدایی کنند تا هزینه ها 
برای سرمایه کاهش یابد، تورم را نزدیک به صفر نگه دارند تا سود سرمایه تضمین شود حتی به قیمت افزایش 
نرخ بی کاری، فضای سیاســی را برای مهار و کنترل مطالبات سیاسی داخلی که ریشه در تعارض منافع بازیگران 
اقتصاد داخلی با ســرمایه های بین المللی دارد بیشتر کنترل کنند تا مبادا ناامنی و بی ثباتی به فرار سرمایه منجر 
شــود و نیز در قالب سیاســت هایی انقباضی، مصرف داخلی را مهار کنند تا انباشــت سرمایه داخلی امکان پذیر 
شود. در مقابل سرمایه های جهانی برای شناسایی محیط های مناسب به شاخص هایی رجوع می کنند که توسط 
نهادهای بین المللی و متکی بر متدولوژی های معتبر علمی ارائه می شــوند. مبتنی بر این شــاخص ها، وضعیت 
کشــورها در قالب رنکینگ های دوره ای ارائه می شــود و آمارها راهنمای مسیر ســرمایه ها هستند. بد نیست به 
وضعیت کشــور در برخی از این شــاخص ها نگاهی بیندازیم. مبتنی بر آمارهای لگاتوم، ایران در سال ۲۰۲۳ در 

میان ۱۶۷ کشــور، در کیفیت قانون گذاری رتبه ۱۴۷، در حمایت از سرمایه گذار رتبه ۱۵۶، 
در اکوسیســتم مالی رتبه ۱۴۰، در محدودیت ها بر ســرمایه گذاری بین المللی رتبه ۱۴۰، 
در انحراف قیمت ها رتبــه ۱۶۷، در بار مقررات رتبه ۱۵۶، در اختلالات بازار رتبه ۱۶۲، در 
محیط ســرمایه گذاری رتبه ۱۲۹، در محیط کســب وکار رتبه ۱۶۲، در کیفیت اقتصاد رتبه 
۱۳۸، در حقوق مالکیت رتبه ۱۴۱ و در ادراک فســاد رتبه ۱۴۹ را به دســت آورده است. 
این آمارها آشــکار می کنند که چرا در ایران تراز سرمایه منفی بوده و کشور با پدیده فرار 
سرمایه (مادی و انسانی) روبه رو است. سرمایه های خرد و کلان، یا به ارز و طلا در داخل 
تبدیل می شوند  یا به ملک و سایر دارایی ها در خارج. نیاز به سرمایه گذاری بسیار بالاست، 
اما محیط نامناســب، سرمایه ها را فراری می دهد. مناسب سازی محیط سرمایه گذاری مشروط به انجام تغییرات 
بنیادین و ســاختاری اســت. به عبارت دیگر، جذب ســرمایه هزار میلیارد دلاری علاوه بر رفع کامل تحریم ها و 
پیوستن به ســازوکارهای مالی بین المللی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. اما ساختار 
کنونی اقتصادی که ناکارآمدی آن مبتنی بر شــاخص های معتبر بر همگان آشــکار است، ذی نفعانی دارد که از 
خروجی آن منتفع می شوند؛ بازیگرانی که با هرگونه تغییر قواعد و اصول این ساختار مخالف هستند و در مقابل 
آن مقاومت می کنند. برای مثال، یک بنگاه بزرگ  را در نظر بگیرید که در حوزه های مالی، صنعتی و عمرانی دارای 
انحصار اســت و این انحصار مدیون رانت (سیاســی، اطلاعاتی و مالیاتی) و متکی بودن به اهرم های غیربازاری 
است. برای سال ها این بنگاه بزرگ کم وبیش تمامی پروژه های عمرانی دولتی را به بهانه تحریم ها، بدون مناقصه 
و با ترک کامل تشــریفات در انحصار داشته است. اگر درهای کشــور به روی بنگاه های بزرگ اقتصادی با دانش 

و تکنولوژی برتر باز شــود، آیا این تراســت امکانی برای خود در رقابت می بیند؟! برتری او مشروط به 
حیات در یک محیط گلخانه ای است و فضای باز به معنای مرگش است. طبیعی است که این بنگاه 
اقتصادی از تمامی ابزارهای خود برای جلوگیری از تغییر محیط اســتفاده کند؛ هم زور دارد، هم پول 

و رسانه و هم نیروی سیاسی از پیاده نظام تا نماینده مجلس و وزیر و معاون وزیر.

آنهایی که چه از نزدیک و چه حتی از دور با مقوله دولت و جغرافیای 
متنوع و طرز کار آن در اداره امور کشــور آشنا هستند، به خوبی می دانند 
در فضای توســعه دولت محور در کشور، بی شک کلیدی ترین و مهم ترین 
بازیگر این میدان «ســازمان برنامه و بودجه کشــور» است، نهادی که به 
ســبب وجود اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی و دسترسی به ابزارهای 
مؤثــری ماننــد تخصیص اعتبــارات، مبادلــه موافقت نامه هــا و تنظیم 
مقررات مالی و نیز متأثر از فلســفه و ماهیت وجودی خویش با نگرشی 
چندبعدی و فرابخشــی (برخلاف نگرش تک بعدی ســایر دســتگاه های 
اجرائی) به موضوع توســعه در کشــور و فرصت ها و تهدیدهای فراروی 
آن می نگرد. ســازمانی که به تعبیر رهبر انقلاب هم منشــأ تمامی دردها 
و هم نســخه همه درمان ها در آن قرار دارد. ســازمانی بــا بیش از ۷۵ 
ســال قدمــت و برخــورداری از مأموریت های انحصــاری و اختصاصی 
همچون برنامه ریزی، بودجه ریزی، آمایش ســرزمین، نظام فنی و اجرائی 
و تشــخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران. سازمانی که در طول تاریخ 
خویش فراز و فرودهای بســیاری را تجربه کرده اســت: از داشتن اقتدار 
سیاســت گذاری و تنظیم گری در رأس هرم حکمرانی کشور که نتیجه آن 
تحقق رشد اقتصادی چشمگیر یک بار طی دهه ۱۳۴۰ و بار دیگر در نیمه 
اول دهه ۱۳۸۰ است، تا تجربه تلخ «انحلال نرم» یا «استحاله» در ابتدای 
دولت نهم و سپس تجربه به مراتب سخت تر و تلخ تر «خالص سازی» در 

نیمه دوم دولت ناتمام سیزدهم!

اگر توســعه خواهی را روح نهادینه شــده در کالبد یک دولت بدانیم، 
پربیراه نیســت اگر ســازمان برنامــه را «روح یک جهان بــی روح» درون 
مجموعه دولت بدانیم. سازمانی که روح توسعه خواهی و توسعه گرایی 
بــه صورت فطری در آن نهادینه شــده ولی مع الاســف در دو دهه اخیر 
متأثر از دو تکانــه فوق الذکر با گرفتاری های عظیمی در تضعیف جایگاه، 
کادر کارشناسی و انحراف های مأموریتی مواجه شده و همین امر سازمان 
برنامه را به محاق کارآمدی و اثربخشــی برده است. با وجود این سازمان 
تــا به امروز دو بار با آتش زدن ســومین پر ســیمرغ خویش، کشــور را از 
مهلکه سخت نجات داده است: یک بار در اوایل سال ۱۳۶۷ و ایام پایانی 
جنگ تحمیلی، از طریق ارائه گزارش مقامات ارشــد کشــور در راســتای 
قانع کردن آنان به ضرورت پذیرش قطع نامه آتش بس در شــرایط خطیر 
متأثر از قلت و فرســایش منابع مالی و انسانی در کشور و بار دیگر هم در 
همین ماه های اخیر و با هشــدارها و انذارهای جدی درخصوص تشدید 

ناترازی هــا و ضرورت تدبیــر برای جلوگیری از بــروز هم آیندی بحران ها 
در صورت عــدم انجام اصلاحات جامع ملی و تداوم تنش  در سیاســت 

خارجی کشور.
بــرای تبییــن بهتر موضوع در این یادداشــت باید ســه وضعیت را از 
همدیگر تفکیک کرد: اول «سازمان برنامه موجود»، دوم «سازمان برنامه 
مقدور» و ســوم «ســازمان برنامه مطلوب». «ســازمان برنامه موجود» 
همان طورکه بســیاری از منتقــدان، صاحب نظران و رؤســای ادوار بدان 
اعتراف دارند، دیگر یک دســتگاه راهبری توســعه در کشــور نیست: به 
تعبیری نه ســازمان برنامه است، نه سازمان بودجه و نه سازمان نظارت 
بر برنامه و بودجه بلکه تنها قلک یا خودپردازی اســت برای تأمین اعتبار 
موردنیاز تمشــیت امور جاری انبوهی از دســتگاه ها، نهادها و شرکت ها، 
پرداخت انواع و اقســام یارانه ها و در نهایت جبران کسری های دهشتناک 
صندوق ها. این وضعیت نیز چیزی نیســت که یک شــبه ایجاد شده باشد 
یا یک فــرد یا یک دولت در آن مقصر باشــد. پربیراه نیســت اگر بگوییم 
شــکل گیری «سازمان برنامه موجود» محصول خواست و اراده حاکمیت 
(به ویژه نهاد ریاست جمهوری، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی) 

برای تنزل جایگاه این دستگاه در نظام اداری کشور و افسارزدن 
به قدرت و یکه تازی آن در مدیریت کشــور بوده است. چراکه 
هیچ کس ســازمان برنامه ای را که به مقامات و تصمیم گیران 
کشور (از مجلس تا هیئت وزیران) «نه» بگوید، دوست ندارد! 
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در دهــه ۵۰ خورشــیدی عبــارت «اقتصاد 
تک محصولی» در گفت وگوهای فعالان سیاسی 
و دانشــجویانی که گروه گروه به میدان فعالیت 
سیاسی وارد می شدند، عبارتی پرتکرار بود. آنان 
می دیدند کــه بخش اعظم درآمد ارزی کشــور 
از محل فــروش نفت، آن هم نفــت خام تأمین 
می شود، و اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت 
و بازار آن اســت، و همین واقعیــت تلخ آنان را 
اندوهگین می کرد؛ زیرا به درستی بالا بودن سهم 
یک محصول از نوع مواد خام در ســبد صادراتی 
کشــور را مصداق بارز وابســتگی می دانســتند. 
اقتصاد کشــور باید هرچه زودتر از این وضعیت 
رهایی می یافت و بــا متنوع کردن منابع درآمدی 
کشور از محل گسترش صادرات، افزایش صادرات 
صنعتــی و نیز پرهیــز از خام فروشــی، از خطر 
وابســتگی به درآمدهای نفتی رهایی می یافت. 
تدوین کنندگان قانون اساســی در تابستان ۱۳۵۸ 
تحت تأثیــر همین نگرش به مفهوم اســتقلال 
اقتصادی توجه کرده و نفی وابستگی را به عنوان 
یکی از اصــول پایه اقتصاد نظــام جدید مدنظر 
قرار دادند. دولت انقلابی موظف شــد در مسیر 
کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور پیش برود 
و ضمن دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه، 
ارتباط اقتصاد ملی را با اقتصاد جهان به  گونه ای 
ســامان بدهد که کمترین وابســتگی و درنتیجه 
بالاترین درجه امنیت اقتصادی برای کشور فراهم 
شــود. امروز با گذشــت نزدیک به نیم قرن از آن 
دوران، شــرایط اقتصادی کشــورمان در مقایسه 
بــا آن ایام تغییرات عمیقی کرده  اســت. صنایع 
کشور متحول شــده و محصولات بسیار گسترده 
و متنوع تــری تولید و عرضــه می کنند. در برخی 
از حوزه های علوم و فنون پیشرفت های شگرفی 
داشــته ایم که شــگفتی ناظران و حتی نگرانی 
برخی بدخواهان را موجب شده  است. در حوزه 

نفت هم ســهم فراورده ها روزبه روز 
بیشتر شــده، و پرهیز از خام فروشی 
هرچند با سرعتی بسیار اندک در حال 

 تحقق است.

یـادداشـت

اقتصاد ملی
بار دیگر در دام وابستگی
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در «شرق» امروز  می خوانید:     «شرق» نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا را واکاوی می کند؛ همکاری علیه تنش       شاهزاده هری در آرزوی آشتی با خانواده سلطنتی 

سایه سنگین ایران بر سرنوشت مایک والتز

شکل های زندگی: درباره خاطرات بونوئل با عنوان
 «تا آخرین نفس هایم»

جشن و پایکوبی تی تی ها 
در خیابان های تبریز ساعت ها  ادامه داشت

سنت گرایانوفاداران جایگزین 

تیشه قیمت گذاری 
غیرکارشناسی و دستوری
 بر ریشه صنعت خودرو

«توربو»ترین 
تراکتور  تاریخ

زندگی میل مبهم 
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۹

۱۱

۴

۸

نگاه

یادداشتی از  همایون معتمدی

پدیده باج خواهی رسانه ای
 در فضای اقتصادی ایران

 شواهد و پیامدها

غلامرضا  حداد
عضو  هیئت  علمی دانشگاه

لاریجانی به بازخوانی ریشه بحران پرونده 
هسته ای در جمع دانشگاهیان پرداخت

اگر  به جمهوری اسلامی فشار  بیاورند، جمهوری 
اسلامی فلج نیست و  از  خودش دفاع می کند

تعلیق سواد
گزارش تفصیلی «شرق» از تأثیری که تعطیلی های پی در پی بر  یادگیری دانش آموزان 

مشکلات خانوادگی و بلاتکلیفی معلمان و مدیران گذاشته است

در ســال تحصیلــی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مدارس تهــران ۲۲ روز 
اضافــه تعطیل شــدند؛ بیشــتر از آنچــه در تقویم آمده 
بــود، آن هم فقط در چهار مــاه. آلودگی هــوا و ناترازی 
انــرژی، مدارس پایتخت را از آذر تا اســفند پارســال ۲۲ 
بار بســت. شبیه چنین وضعی در بســیاری از استان های 
دیگــر مثل اصفهان، تبریز، مازندران، گیلان، خوزســتان و 
سیستان و بلوچستان نیز اتفاق افتاد. وقتی این عدد را با ۳۲ 
روز تعطیلی آخر هفته ها و شــش روز تعطیلات رسمی 
تقویمی جمع ببندید، به ۶۰ روز تعطیلی می رسید؛ آن هم 
در حالی که ســاعت درســی ایران بــدون در نظر گرفتن 
تعطیلی های مازاد ســال گذشته نیز حدود ۴۰۰ ساعت از 
میانگیــن جهانی کمتر بوده و همیــن امر  خروجی  کیفی  
نظام آموزشی  را زیر ذره بین  نقادی رسانه ها و جامعه  قرار 
داده اســت . اما تبعات تعطیلی مدارس فقط در ســطح 
افت ســواد دانش آموزان باقی نمی ماند و آســیب های 
متعددی به بدنه نظام آموزشــی کشــور شامل معلمان، 
مدیران، مؤسســان مدارس و خانواده ها نیز وارد می کند. 
این گزارش شرح تعلیق، تنش، اضطراب، ضرر اقتصادی 

و بی برنامگی ناشی از تعطیلات چندباره در زندگی و روند 
آموزش و یادگیــری دانش آمــوزان، خانواده ها و اولیای 
مدارس است.   اولین گروهی که در فرایند این تعطیلی ها 
متضرر می شــود، دانش آموزان هستند. بااین حال، اغلب 
آنها به واســطه ســن کم و میل بیشــتر به داشتن زمان 
فراغت و تفریح، شــکایت چندانی از این وضعیت ندارند. 
اما والدین آنها، دوران سختی را می گذرانند. تعطیلی های 
پرتکرار در سال گذشته کار را برای برخی والدین به جایی 
رسانده بود که یک نفر شغلش را ترک کرد. والدین زیادی 
بودنــد که درگیری های مربوط به نگهداری از فرزندی که 
حالا باید تمام وقت  در خانه بماند، مشــاجره های سنگین 
و مشــکلات جدی زناشویی برایشــان همراه آورد. در این 
میان، اوضاع تک سرپرســت ها  شــدیدتر هم بود. «رضا» 
که برنامه نویس کامپیوتر اســت و در خانــه کار می کند، 
دربــاره این وضعیت به «شــرق» می گویــد: «اوایل من و 
همسرم فکر می کردیم در خانه ماندن من موهبت است و 

خوشحال بودیم که نگرانی ای از این بابت نداریم.

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰  بخوانید 

کانال های باز  سیاست  خارجی  تهران
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«شرق» از تداوم دیپلماسی هسته ای ایران 
در سایه توقف مذاکرات گزارش می دهد

 صفحه ۳

یک کتاب، یک نویســنده: گفت وگوی احمد غلامی با مسعود نیلی 
درباره کتاب «روایت مســعود نیلی از مسئله توسعه در ایران»

در اتاق های در بسته اقتصادی 
چه می گذرد ؟ 
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